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عشق من کیو کیو بنگ

سوفیا، عشقم، حواست باشد. عاشقتم من کیو  �
کیو بنگ بنگ. حرف بزنی کیو کیو بنگ. چشم هات 
زیباســت کیو کیــو بنگ بنگ. می روی اســتادیوم، 
تماشا؟ کیو کیو بنگ. ســاز می زنی، کیو کیو بنگ. 
خبرنــگاری کیو کیــو بنگ. قانون اجــازه داده در 
بچگی شــوهر داشــته باشــی کیو کیو. عشقم تو 
زن اولی یا دوم یا ســوم یا چهــارم، کیو کیو بنگ. 
ورزشکاری، کیو کیو بنگ. می خواهی بروی خارج 
کیو بنگ. اجازه نمی دهد همســر دلاورت بروی، 
کیــو کیو بنــگ. درس می خوانی، کیــو کیو بنگ. 
می خواهی وزیر بشــوی، کیو بنگ. معاون باشی، 
کیو کیو بنگ. مدیر باشــی، کیــو بنگ. به چه فکر 
می کنــی، کیو بنگ. آواز بخــوان، کیو کیو بنگ. در 
خیابــان انقلاب کیــو کیو بنگ. ورزشــکاری تو را 
می فرســتد جلو، کیــو کیو بنگ. پشــتت را خالی 
می کنــد، کیو بنگ. چهارپایه را از زیر پایت می زند، 
کیو کیــو بنگ. در سی و ســه پل راه بــرو، کیو کیو 
بنگ. اســید را در هــوا ببین که بوســه می زند بر 
صورتت، کیو کیو بنگ. هنرمنــدی، کیو کیو بنگ. 
دوچرخه سواری می کنی، کیو بنگ. بپر به هوا، کیو 
بنگ. قبیله به تو شک کرده، کیو کیو بنگ. برادرت 
غیرت دارد، کیو بنگ. پدرت روی تو حساس است، 
کیــو بنگ. اما بخند ســوفیا، جاش مــن را داری. 

جاش پیش من امنیت داری.
عاشق بنگ بنگ تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

پرنده آبى

برگــزاري روز قدس در آخریــن جمعه ماه رمضان 
در ایران و کشــورهاي دیگر مسلمان از جمله مواردي 
اســت که مي تواند توجــه جهاني را بــه جنایت ها و 
رفتارهاي غیرانساني اشــغالگران فلسطین جلب کند. 
امســال نیز در شــبکه هاي اجتماعي مي توان به شکل 
گســترده تري این انزجار را دریافــت، به خصوص که با 
ناکامي نتانیاهو در تشــکیل کابینه، به نوعي «معامله 
قرن» ترامپ و دامادش، جرارد کوشــنر به عقب افتاد. 
به نظر مي رســد امســال که ترامپ رفتارهاي حمایتي 
بســیاری از اســرائیل داشته، سبب شــده است در بین 
کاربران توجه ویژه تري به فلســطین بشود. هرکس به 
شیوه اي به مظلومیت فلسطینیان اشاره کرد و هشتگ  
#نحو_القدس از جمله هشــتگ هاي مورد اســتفاده 
بــود.  کاربري نوشــت: «سوءاســتفاده از حقوق مردم 
فلسطین توســط جریاني خاص و  عده ای در فلسطین 
که سجاده شان را به ســمت ریاض پهن کردند توجیه 
سکوت در برابر سرکوب و نسل کشی شهروندان بی گناه 
توسط وحوش تل آویو نیست» یا دیگري پرسیده است: 
«نمی دانم چطور هولوکاســت را جنایــت می دانند و 
هیتلــر را جانــی، درحالی که آنچه با مردم فلســطین 
می کنند کپی پیســت همــان فاجعه اســت. افاضات 
فاشیستی برخی سران صهیونیست که «مردم فلسطین 
حیوان انــد»، «فلســطینی ها بایــد برونــد، همین طور 
خانه هایشــان که در آنها مار می پرورانند»، «غزه را باید 
به قرون وســطا برگرداند» یا دیگري نوشته بود: «وقتی 
بدانی هنوز حرمله ها، کودکان را در آغوش پدرانشــان 
هدف می گیرند، راحت تر تصمیم می گیری که در کدام 
صف بایســتی». یکي با انتشار فیلمي از رقص «دبکه» 
که تابستان سال پیش در راهپیمایی بازگشت بزرگ غزه 
در برابر دیوار آتش اســرائیل توسط دختران فلسطیني 
انجام مي شد و  اتفاقا امسال در بخش هایي از تظاهرات 
روز قدس در ایران نیز انجام شــد، نوشــت: «به آفتاب 
سلامی دوباره خواهم داد/ به رشد دردناک سپیدارهای 
باغ که با من از فصل های خشک گذر می کردند». دبکه 
رقصی فلســطینی و به نظــر از دوره کنعانــی و برای 

مقابله با شر بوده است.
همچنیــن پوســتر جالبي با عنــوان «تفنگ پدري» 
توسط خبرگزاري فارس منتشر شد که آن را متعلق به 
روز قدس امســال مي دانست که نماز جماعت رهبران 
مقاومت و آزادی فلســطین بــه امامت رهبر انقلاب را 
به تصویر کشیده بود و توسط سازمان فرهنگی- هنری 
شهرداری تهران اجرا شده بود. اما شاید بسیاري در این 
تردید ندارند که #فلســطین و مصائبش بحث اسلام و 
مسلمانان نیست. همان طور که آلمان نازی فقط بحث 
یهودیت نبود. مسئله انســانیت، شرافت، حق تملک، 
حق حیات در ســرزمین مادری، حق تعیین سرنوشت، 
حق حاکمیت بر جغرافیای ملی و حقوق پایمال شــده 

دیگــر اســت. مســئله مقابله بــا زورگو و فاشیســم 
نژادپرستانه  است! یکي از کاربران به طور دقیق تر درباره 
جنبش جهانــی بایکوت اســرائیل #BDS  که از روز ۹ 
جولای ۲۰۰۵ با هدف تحریم اســرائیل تا مجبورکردن 
آن برای پذیرفتــن قوانین بین المللــی و حقوق مردم 
فلسطین آغاز به کار کرده، نوشته است. برخي از اهداف 

کمپین جهانی بایکوت رژیم اشغالگر اسرائیل:
۱- پایان دادن به اشــغال و اســتعمار سرزمین های 

مردم  فلسطین و ازبین بردن دیوار حائل
به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان  -۲
عرب فلســطینی و برابری کامل تمام شــهروندان 

عرب/ غیرعرب
۳- احتــرام، حفاظت و ترویج حقــوق پناهندگان 
فلسطینی برای بازگشت به خانه و خاک خود به عنوان 

قطع نامه ۱۹۴ مصوب سازمان ملل متحد
از روش های کمپین جهانی #بایکوت_اسرائیل برای 

دستیابی به این اهداف نیز چنین مواردي است:
۱- ســازماندهی تظاهــرات و اعتراض هــا علیــه 

شرکت هایی که با ارتش اسرائیل قرارداد دارند.
اعتراض هــا  و  تظاهــــــرات  ۲- سازمـــــاندهی 
بــه شــرکت هایی کــه بــا «شــرکت های حاضــر در 

شهرک  نشین های اشغالگر فلسطین» قرارداد دارند.
۳- اقــدام علیــه افراد برجســته ای که به طور 
جــدی از تجارت شهرک نشــین های اشــغالگر در 

فلسطین پشتیبانی می کنند.
۴- به کارگیری رســانه های اجتماعــی برای جلب 
توجهات به کمپیــن بایکوت با فراخوان ها و فشــار بر 
افکار عمومی برای لغو شــرکت در رویدادهای اجرائی 
اسرائیل مثل کنسرت ها یا رویدادهای علمی و... که در 
اسرائیل یا شهرک های اشغالی فلسطین اجرا می شوند.

۵- برگزاری «هفته آپارتاید» در دانشگاه ها با هدف 
آگاهی بخشی.

نخســتین برنامه «هفته آپارتاید اسرائیلی» در سال 
۲۰۰۵ در تورنتــوی کانادا برگزار شــده و از آن زمان ۵۵ 
شــهر بزرگ جهان میزبان این برنامــه بوده اند. برنامه 
«هفته آپارتاید اســرائیل» هرســاله در ماه های اسفند 
و فروردین با مجموعه ای از ســخنرانی های ســالانه و 
تظاهرات درباره اشــغالگری اســرائیل برگزار می شود. 
برنامه «هفته آپارتاید اســرائیل» تاکنون در بســیاری از 
کشــورها مانند کانادا، آلمان، فرانســه، اســترالیا، ژاپن، 
کره، برزیل، انگلستان و... اجرا شده است. شرکت هایی 
ماننــد کاترپیلار، هیولت پاکارد، گروه ولوو، گروه دکســا 
بلژیک و... از شرکت هایی هســتند که به خاطر تجارت 
با شهرک نشین های اشغالگر بایکوت شدند. سال ۲۰۱۲ 
فهرســتی از نام این شرکت ها از ســوی گزارشگر ویژه 
س.م برای تحریم تا گردن نهادن به قوانین بین المللی 

به کنسول حقوق بشر سازمان ملل گزارش شد .

به آفتاب سلامی دوباره خواهند کرد 

مرغوای جُغدِ جنگ چه می آموزد؟
 احسان شــریعتی در یادداشــتي در کانال خود 
و  در ایام یادمان آزادی خرمشهر و مقاومت دزفول 
به طعم تلخ جنگ اشــاره کرده است. در ادامه این 

مطلب را مي خوانیم:
 از جنگ هشت ســاله عراق علیه ایران به عنوان 
طولانی ترین جنگ متعارف قرن بیستم یاد می شود. 
می گویند در این جنگ شــوم از ۸۰۰ هزار تا بیش از 
یک میلیون انسان و اکثرا هم میهن  ما جان باخته اند 
و بیش از این تعداد، مصدوم و آواره شده اند. هزاران 
میلیارد دلار هزینه تخریب دو کشور شده و به همان 
میزان ســود نصیب سوداگران و ســازندگان جهانی 

تسلیحات گشته  است.
درگیري نظامي سهمناکي که خیلي ساده شروع 
شد، اما آثار و پیامدهاي زیان بارش تاکنون و در آینده 
براي کشور و منطقه ما ادامه یافته و خواهد یافت. 

زمــانِ ارزیابــي ابعــاد گوناگون ایــن رخداد و 
حسابرســي تاریخي نســبت به مســئولیت  ناشي 
از تصمیم هــاي دســت اندرکاران حــوادث ایــن 
دوران هنوز فرانرســیده اســت. این مهم نیازمند 
فاصله گیــري زمانــي کافــي و حضــور داوراني 
بي طــرف و منصف و شــرایط مناســب تاریخي، 

سیاسي، رواني و اخلاقي است.
بــراي ملت هایي کــه با همه وجــود طعم تلخ 
جنگ را چشیده اند، مطالبه و احساس ضرورت صلح 
جدي تر از ســایر ملل مطرح اســت؛ همان گونه که 
پیشرفته ترین کشــورهاي صنعتي نسبت به تخریب 
محیط  زیست حســاس ترند. بنابراین ملت ما رغبتي 
به آغاز جنگ علیه هیچ کشوري، به ویژه همسایگان 
را ندارد. از سوي دیگر، با توجه به پیشرفت سلاح ها 
و ابزارهــاي امتناع جنگ و از زمان پدیدآمدن امکان 
انهدام زندگــي آدمیان بــا انفجار هســته اي، عمر 
جنگ هــاي متعــارف و کلاســیک به پایان رســیده 
اســت. ادامه این نوع جنگ ها در گوشه و کنار جهان، 
در واقــع و به اصطلاح، براي «ســرِکار گذارشــتنِ» 
خرده قدرت هاي پیرامونــي منطقه اي علیه یکدیگر 
و به نفع رقابت تســلیحاتي ابرقدرت هاي ســازنده 

سلاح ها (از نوع نسل قدیم) است.
در شرایط کنوني که بار دیگر کشور ما با محاصره 
مواجه شــده اســت و هرلحظه نیروهــاي ذي نفع 
ســومي (از اســرائیل نتانیاهــو گرفته تا ســعودي 
بن ســلمان و داعش)، خواســتار برافروختن هیمه 
جنگ انــد، حــزم و هوشــیاري ملي (و دیپلماســي 
منطقــه اي و بین المللي) امري حیاتي اســت؛ این 
حزم در کنار عزمِ دفاع مشــروع از حقِ بقاي خویش 

به عنوان یک ملت معنا مي یابد.
آنچه در تجربه جنگ دیدیــم و براي آینده ملي 
ما امیدبخــش خواهد بود، نمایش اراده مردم ایران 
بود در دفاع از میهن، در برابر اشغال قدرت بیگانه و 

بیرون راندن ارتش متجاوز از سرزمین مادري. 
ایران باید همواره همچــون آن نوع یوزپلنگاني 
باشد که هیچ گاه به کسي حمله نمي برد و به آرامي 
و با همزیستي مسالمت آمیز با دیگران راه مي سپرد؛ 
امــا در برابر تجــاوز هر قدرت اجنبــي به خانه اش، 

جانانه از خویش دفاع مي کند.
براي تحقــق و توفیق ایــن اراده عمومي ملي-
مردمي در برابر هرگونه سیاســت تحریم و تهدید و 
توطئه ، بایــد از دل و دماغ و بنیــه اي  قوي  برخوردار 
بــود. هــم از ایــن رو، هر نوع سیاســت انســداد و 
انحصارطلبــي، چنان کــه هرگونه تفرق و انشــقاق 
فرقه اي-مذهبي، حتي در پوشــش دفاع از شعائر و 
مناسک رسمي، از مصداق هاي بارز تنش   آفریني، در 
میان و علیه مردم و بنابراین عینِ «اقدام علیه امنیت 

ملي» است.

زیر آسمان شهر

 پوریا عالمى

 تحلیلمیدون و سوفیا

 یادداشت

قلم سبز

قتل میترا اســتاد، همسر دوم دکتر نجفی، به لحاظ 
ارزش خبــری دارای اهمیتــی فوق العاده  اســت. در 
کتب آموزشــی روزنامه نگاری از هفــت ارزش خبری 
نــام می برنــد. دربرگیری، مجــاورت، شــهرت، تازگی، 
فراوانی و بزرگی و در نهایت شــگفتی و استثنا. درباره  
ایــن خبر می تــوان بیان کــرد هر هفــت ارزش خبری 
به نســبت کم وزیاد در این حادثه وجود داشت. بنابراین 
پوشــش خبری این قتل که از سوی یکی از مشهورترین 
سیاســت مداران و مدیران سابق عالی رتبه کشور انجام 
شــده اســت، علاوه بر اهمیت فراوان آن، حساســیت 
فراوانــی را مدیریت رســانه ای آن هــم می طلبد و در 
این باره  رســانه های جمعی باید جانــب احتیاط را به 

منظور «پوشش خبری  قتل» به کار گیرند. 
پوشش رسانه ای این خبر از سوی رسانه های جمعی 
شامل صدا و ســیما و خبرگزاری ها گرفته تا روزنامه ها 
از چند منظر از جمله روان شــناختی و جامعه شناختی 
حادثه قتل و اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری قابل 

تأمل و به عبارتی دقیق تر، نگران کننده بود.
از منظر جامعه شــناختی، می توان تحلیل کرد مهر 
تأیید دیگری  بر اعتماد عمومی ازدست رفته در جامعه  
بود که در ســال های اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است. 
البته این به آن معنا نیست که رسانه ها سانسور کنند و 
مانع از آگاهی مردم از ماجرا باشــند. بلکه خبرسازی و 
روایتی را که رســانه های مختلف از این حادثه دارند به 

رسوایی بخشــی از بدنه مدیریتی و حزبی کشور تبدیل 
کننــد تا حریف را در عرصه سیاســت شکســت خورده 
نشــان دهند. در این میان، این مخاطب است که به یک 
قربانی بی گناه تبدیل می شــود که عمــری را در تصور 
اینکه یک فرد تحصیل کرده نخبه دانشــگاهی سالم در 
بالاترین ســطوح مدیریتی مورد اعتمادش قرار داشته 
است و اکنون بر اثر  اشتباهی محرز و تصمیم عجولانه  
به قتل منجر شده است، ببیند که مثلا از سوی خبرنگار 
صدا و ســیما مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرد که 
آیا به جای قتل، شکایت می کردید بهتر نبود؟ در حالی 
که مســئولیت اجتماعی خبرنــگار وی را ملزم می کند   
تحت هر شرایطی همسو با وجدان اخلاقی و مسئولیت 
در پرسش ســؤال های اصلی مخاطبان عمل کند و نه 

اینکه در مقام بازجو یا نصیحت کننده  برآید.
از منظر روان شــناختی نیز پوشــش رســانه ای این 
حادثه بر اســاس تحقیقات اثبات شــده جهانی در این 
حوزه، به یقین به ســلامت روان جامعه آسیب می زند. 
مصاحبــه خبرنگار با متهــم درباره جزئیــات درگیری 
و قتل، یــا کلت متهم در دســت خبرنگار و شــمردن 
فشــنگ ها و مواردی از این قبیل حساب  شده و رفتاری 
عاقلانه نبود. در این باره  خبرنگار زیاده روی کرده برخی 
از وظایف ســخنگوی اداره آگاهی  یا دادگاه را شخصا 
به عهده گرفت. بازگوکردن و به تصویرکشیدن جزئیات 
این حادثه قتل،  به تشویش ذهنی، استرس و اضطراب 

سلامت روان جامعه منجر  می شود. 
احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی بخشی از 
معیارهای حرفه ای و اخلاقی خبرنگار است که در این 
حادثه مغفول ماند. هر شــخص دیگر مثلا یک شخص 
سیاسی از جناح رقیب در این شرایط قرار می گرفت، آیا 

صدا و سیما همین گونه رفتار و برخورد و پوشش خبری 
را نســبت به او داشت؟  یا انتشار تصویر فرزند ۱۳ساله 
آن مرحومه که به ســن قانونی نرســیده  و گفت وگو با 
او اخلاقی و قانونی اســت؟ حتی یکی از روزنامه های 
کثیرالانتشار نسبت به انتشار عکس او اقدام کرده است 
در حالــی که ســردبیر این روزنامه از خود نمی پرســد 
فردای این حادثه این نوجوان با چه آبرویی می تواند به 

مدرسه برود  یا در جامعه زندگی کند؟
در پایــان این بحــث، چنانچه بخواهیــم از منظر 
ارتباطات سیاسی  این حادثه را تحلیل کنیم، اشاره ای 
خواهم داشــت به یک دیــدگاه پژوهشــی در حوزه 
مطالعات رســانه ای که تأکیــد دارد خبر یک گفتمان 
اســت تا در ساخت اجتماعی واقعیت مداخله کند و 
نــه اینکه واقعیت و حقیقــت را بی طرفانه منعکس 
کند.  مکتب گلاســکوی انگلیس که شــامل گروهی 
از اســتادان دانشــگاه گلاسکو اســت، پژوهش هایی 
را دربــاره اخبــار بــد و جانب دارانه انجــام داده اند 
کــه نتایــج آن قابل تعمیــم به همه کشورهاســت؛ 
از جملــه اینکه ایــن تفکر که تلویزیــون، واقعی تر از 
روزنامه ها به پخش رویدادها می پردازد،  برداشــتی 
نادرست اســت. تأکید مکتب گلاسکو بر این است که 
در رســانه ها مفهوم بی طرفی، یک ایدئال  و پوشش 
خبری تلویزیونی در خدمت صاحبان قدرت است که 
با اســتفاده از تکنیک های برجسته سازی قصد دارند 
به خبر آنچنان که می خواهند شــکل دهند. بنابراین 
در ذهن مخاطب این شــائبه تداعی شــده که صدا و 
سیما با پوشــش گســترده و جانب دارانه این حادثه 
در پی انتقام گیری از یک جناح سیاســی بوده است تا 

آگاه سازی مردم از ابعاد آن.  

خبرنــگاری  نامتــوازن  تصویــر  مــا  همــه  
میکروفون به دســت را که ناسخاوتمندانه تمام قاب 
تصویــر را پــر کرده و در یک ســو متهم و در ســوی 
دیگــر اســلحه  متهم را برانــداز می کنــد، دیده ایم. 
همه  ما دیده ایم چشــمان خالی مردی تباه شــده را 
کــه از تنها گوشــه  باقی مانده از هیبــت خبرنگار در 
قاب، گردن خــم کرده و به صحنه روبــه رو و به ما 
نــگاه می کند؛ تصویری که اگر راه داشــت و تا عمق  
دالانش می رفتی، کلمات و اعتراف ها و حسرت هایی 
را که پنهان شــده اند، لابه لای لایه های نور و تصویر 
می دیدی. در این ســوی ماجرا اما مخاطبان بودند؛ 
مخاطبانی کــه قرار بود از این قاب هــا به نتیجه ای 
برسند که دلخواه سیاســت گذاران رسانه ای بود که 
این تصاویر بارها و بارها از آن پخش شد و از کانالی 
به کانال دیگر دست به دست شد. آن شب و آن قاب، 
بحثــی قدیمی را پیــش می آورد؛ اینکــه مخاطبان 
کجای داســتان ایســتاده اند و نوع مواجهه شــان با 

پیام های رسانه ای باید چگونه باشد؟
زمانــي کــه روزنامه یــا مجلــه اي را مي خریم، 
شــبکه اي تلویزیوني را تماشا مي کنیم، به برنامه ای 
رادیویــی گــوش مي دهیم، بــه کانالــی در تلگرام 
مراجعه می کنیم یا توییتــر را دنبال می کنیم، این ما 
هستیم که آن رسانه خاص را انتخاب مي کنیم یا این 
آنها هســتند که خود را به هــر نحوي به ما تحمیل 
مي کنند؟ ماجرا از چه قرار اســت؟ به نظر مي رسد 
پاســخ به این پرســش در مفهومي نهفته است که 
ایــن روزها به «ســواد رســانه اي» تعبیر مي شــود. 
ایــن مفهــوم اگرچه در بیــن مردم مفهــوم چندان 
شناخته شــده و قابل اســتفاده اي نیست، اما آگاهي 
از زوایــاي پیدا و پنهان آن تأثیــر زیادی در ارتباطات 
دوجانبه اهالي رســانه و مخاطبان خواهد گذاشت 
و حتــي یك روز بي توجهي بــه آن مي تواند لطمات 

جبران ناپذیــري را بــر مخاطبــان به عنــوان یگانه 
استفاده کننده و بهره گیرنده از رسانه ها وارد کند. اما 
سواد رسانه اي چیست و چه مختصاتي دارد؟ در یك 
تعریف ساده سواد رسانه اي «می تواند به مخاطبان 
رســانه ها بیاموزد که از حالــت انفعالی و مصرفی 
خارج و به معادله متقابل و فعالانه ای وارد شــوند 
که در نهایت به نفع خود آنان باشد؛ به دیگر سخن، 
سواد رســانه ای کمک می کند تا از ســفره رسانه ها 
به گونه ای هوشــمندانه و مفید بهره مند شــد». این 
تعریــف را وقتي در کنار رفتار مســلط در بین بخش 
زیــادی از مردم ایران قــرار دهیــم، آن گاه به نتایج 
قابل تأملي مي رسیم. مي دانید و مي دانیم که طیف 
وسیعي از مخاطبان عام در ایران، تنها مصرف کننده 
صرف برنامه هاي تولید شــده در رادیو و تلویزیون یا 
مطالب منتشر شــده در روزنامه ها و مجلات هستند 
و ایــن دقیقا در تضاد با آن چیزي اســت که ما از آن 
با عنوان «ســواد رســانه اي» نام مي بریم. رسانه ها 
در ایــران یا در هر کجاي جهــان معمولا با اهدافي 
از پیش تعیین شده به فعالیت مي پردازند و در بیشتر 
موارد هم اهــداف تعیین شــده رســانه ها، فراتر از 
اطلاع رســاني و آگاهي بخشــي صرف است. از آنجا 
که معمولا رســانه ها واقعیت را بازســازي مي کنند 
و مخاطبان مفهــوم مورد نظر خود را از رســانه ها 
مي گیرند، رسانه ها و گردانندگان اصلي هر رسانه اي، 

را  بي بدیــل  نقشــي 
بــه  شــکل دهي  در 
افــکار عمومــي یــا 
آنچه از آن به عنوان 
فکري  جهت دهــي 
به آنها یاد مي شــود، 
این  بر عهــده دارند؛ 
یك قانون اســت نه 
صــرف یــك فرضیه 
از ســوي  رد.  قابــل 
به  توجه  بــا  دیگــر، 
اینکه سواد رسانه ای 
بــه رویه هــای درک 

رســانه های جمعی و کاربرد آن می پردازد، شناخت 
رســانه هاي جمعي یا رسانه هاي توده وار در این بین 
بسیار ضروري اســت. وضعیت مخاطبان اما در این 
بین چگونه اســت؟ به واقع چند درصد از مخاطبان 
ایراني از مفهومي به نام «سواد رسانه اي» مطلع اند 
یــا حداقل لوازم ضروری عمل به آن را در اســتفاده 
از انواع رســانه ها به کار مي بندند؟ وضعیت اهالي 
رســانه هاي ما در این بین به چه صورت اســت؟ آیا 
تــا به حال نیازي به تولید ادبیات نظري در این حوزه 
وجود داشــته است؟ اگر پاسخ منفي است علت آن 
چیســت؟ سخن اما این نیســت که مخاطبان اساسا 
برنامه هاي رســانه اي خــاص را نبینند یــا به فلان 
رادیو گــوش ندهند یا مطالب فلان روزنامه یا مجله 
را دنبال نکنند، بلکه ســخن این اســت که با نگاهي 
تحلیلي و نقادانه به پیام هاي منتشر شــده از ســوي 
رســانه ها توجه شــود. در واقع آنچه ضرورت دارد، 
برقراری ارتباطــی متفکرانه و آگاهانه با رســانه ها 
اســت. براي این مهم هــم آنچه بیــش از هر چیز 
اولویت دارد، فرایند آموزش است: آموزشي که فقط 
و فقط به مخاطبان رســانه ها بیاموزد که در برخورد 
با رســانه ها مصرف کننــده صرف نبــوده و با نقد و 
تحلیل پیام هاي رســانه اي، رســانه مورد قبول خود 
را برگزیننــد و پیام هاي آن رســانه را نیز، از موضعي 

مستقل تحلیل و ارزیابي کنند.

شارلوت چرچ، خواننده و ترانه سرا و فعال سیاسی 
بریتانیایی، روز گذشته با یادداشتی در روزنامه  گاردین 
با عنوان «گیاه بیشتری در خانه نگه  داریم تا هوا برای 
بچه هایمان بهتر شــود»، به این مسئله پرداخته است 
که اگر دولت نمی توانــد از مدارس در مقابل آلودگی 
هوا محافظت کند، بریتانیایی ها باید خود دست به کار 
شوند و «با کمک مادر طبیعت» این کار را انجام دهند. 
خانــم چرچ به مشــکلی کــه چنــد روز پیش در 
خانه برای بچه های ۱۰ و ۱۱ ســاله و شــوهرش پیش 
آمده بود و وضعیت نابســامانی که به گفته او «همه 
ناشــی از کیفیت هــوا در کلاس های درس در شــهر 
لندن بود»، اشــاره کرده و نوشته است:  «این مشکلی 
است که هرچه درباره اش شکایت کنیم، حق داریم». 
نویسنده ســپس به برنامه ای از جان هامفریز، مجری 
رادیو بی بی ســی ۴ اشــاره کرده اســت که کارشناس 
در پاســخ به این ســؤال که «مطمئنا چیزی هست که 
بتوانیــم با آن هوایی را که کودکان ما تنفس می کنند، 

بهبود ببخشیم». او به جای «گیاهان»  از دستگاه های 
تصفیه کننده هــوا در کلاس های درس نــام برده که 
بــه صورت مکانیکــی ۹۹٫۹۷ درصــد آلودگی هوا را 
حــذف می کند». خانم چرچ می پرســد: «آیا این کاملا 
به آن معنا نیســت که فرصت پرکردن فضای خانه با 
جانداران سبز را از دست بدهیم؟». نویسنده سپس به 
رأی دادگاه عالی اشاره می کند که مرگ دختری ۹ ساله 
را که از سال ۲۰۱۳ به علت حمله آسم به اغما رفته، 
مجاز شمرده است. او می نویسد:  «بعضی کارشناسان 
آلودگی هــوا را در مرگ این دختر کــه در مرکز لندن 
زندگی می کــرد، مقصر می داننــد... . او اولین قربانی 
آلودگی هوا نیســت که ظاهرا هرساله  سبب مرگ ۴۰ 
هزار نفر در انگلســتان می شود». او ســپس با اشاره 
به اقدامات شــهردار لندن «که لااقل مشکل را جدی 
گرفته»، برای نصب تصفیه کننده های هوا می نویســد: 
«کیفیت بد هوا غیر از بیماری های کشــنده، بچه  های 
ما را به انواع مشکلات مبتلا می کند. مطالعات علمی 

نشــان می دهند در بسیاری از کلاس های درس میزان 
CO2 بالاست که آثار بسیار شدیدی در تمرکز کودکان 
دارد... و افزایــش آن باعث خواب آلودگی، ســردرد، 
تهوع، تحریک پذیری و ازدســت دادن توجه می شود. 
شــاید بتوان مســائل مربوط به مشــکلات رفتاری و 
ســلامت روان را تا حد زیــادی با پاک ســازی هوا در 

کلاس های درس حل کرد». 
خانــم چرچ با اشــاره به تحقیقــات دهه ۱۹۸۰ 
درباره فواید گیاهان آپارتمانی در پاک ســازی هوای 
داخل خانه نوشته اســت: «اگر این کشور نمی تواند 
بــرای بچه ها هوای خــوب تأمین کند، پــس بیایید 
خودمــان دســت به کار شــویم. یک گلــدان «زبان 
مادرشــوهر» ۱۲ پوند قیمت دارد و بنزن، فرمالدئید، 
تریکلوراتیلــن و ازن هوا را برطــرف می کند. گیاهان 
مشابهی هستند، اما تصفیه کننده صدها پوند قیمت 
دارد. شــاید گیاه به نگهداری احتیاج داشــته باشد، 

ولی چیز خوبی است، مگر نه؟».

پوشش نگران کننده رسانه ها در قتل همسر دوم نجفی

درباره مواجهه با تصاویر و پیام هایی که یک طرفه ارسال می شوند
مخاطب کجا ایستاده است؟

گل هاى آپارتمانى براى نمردن

 حسین امامى
 مدرس ارتباطات

 پژمان موسوي
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